
 زخمی کھ قرن ھاست بر ذھن ایرانی نشستھ است

یکی از عمیق  ترین بحران ھای فضای سیاسی ایران، نھ کمبود اطلاعات است، نھ کمبود نیروھای 

سیاسی و نھ حتی کمبود آرمان ھای بزرگ. مشکل در جای دیگری نھفتھ است؛ در نوعی عادت فکری 

کھ طی دھھ ھا و شاید سده ھا در ذھن ما رسوب کرده است: ما بیش از آنکھ در پی فھمیدن دیگری 

باشیم، در پی نفی او ھستیم. در فضای سیاسی ایران، حقیقت اغلب نھ بر اساس محتوای آن، بلکھ بر 

اساس گوینده آن سنجیده می شود. 

اگر حکومت چیزی بگوید، بخشی از اپوزیسیون پیش از شنیدن استدلال، آن را دروغ می داند. و اگر 

اپوزیسیون سخنی بگوید، بخشی از حاکمیت پیش از بررسی محتوا، آن را باطل تلقی می کند. در چنین 

فضایی، حقیقت قربانی ھویت می شود. دیگر مھم نیست چھ گفتھ می شود؛ مھم این است کھ چھ کسی 

گفتھ است. و این دقیقاً نقطھ ای است کھ سیاست از عقلانیت فاصلھ می گیرد و بھ قلمرو تعصب وارد 

می شود. 

تراژدی ماجرا اینجاست کھ ھر دو طرف، خود را قربانی ھمین رفتار می دانند، اما ناخواستھ ھمان 

رفتاری را بازتولید می کنند کھ از آن شکایت دارند. گویی در آینھ ای ایستاده ایم کھ ھرچھ بیشتر بھ 

دیگری حملھ می کنیم، بیشتر شبیھ او می شویم. 

بارھا گفتھ ام کھ سیاست بدون انصاف، بھ جنگ قبیلھ ھا تبدیل می شود. انصاف سیاسی یعنی انسان 

بتواند آنچھ را درست است، حتی اگر از زبان رقیب شنیده باشد، تأیید کند و آنچھ را نادرست است، 

حتی اگر از نزدیک  ترین ھمفکرانش صادر شده باشد، نقد کند. اما این دقیقاً ھمان چیزی است کھ در 

فضای سیاسی ما کمیاب شده است. ما بھ  تدریج بھ جایی رسیده ایم کھ تأیید یک حقیقت از سوی رقیب 

را نوعی خیانت تلقی می کنیم و نقد ھمفکران خود را نشانھ ضعف می دانیم. در نتیجھ، سیاست بھ 

مسابقھ ای برای کشف حقیقت تبدیل نمی شود؛ بھ رقابتی برای نابود کردن اعتبار طرف مقابل تبدیل 

می شود. 

از منظر فلسفی، این وضعیت ریشھ در نوعی بحران ھویت دارد. انسانی کھ ھویت خود را بر پایھ 

نفی دیگری بنا می کند، ناچار است برای ادامھ حیات فکری خود، دائماً دشمن تولید کند. او نمی تواند 

مستقل از دشمن تعریف شود. ھویت او نھ از آنچھ ھست، بلکھ از آنچھ نیست شکل می گیرد. و این 

خطرناک ترین نوع ھویت است. زیرا با حذف دشمن، خودِ او نیز دچار بحران معنا می شود. 

شاید بھ ھمین دلیل باشد کھ بخش مھمی از تاریخ سیاسی ما، تاریخ گفت وگو نیست؛ تاریخ تکفیر است. 



تاریخ حذف است. تاریخ برچسب زدن است. تاریخ تقسیم جامعھ بھ «خودی» و «غیرخودی» است. 

و نتیجھ آن نیز چیزی جز افزایش فاصلھ ھا نبوده است. ھر نسل، میراثی از سوءظن را بھ نسل بعدی 

منتقل کرده است. ھر شکست، زخمی تازه بر حافظھ جمعی افزوده است. و ھر بحران، دیوارھای میان 

ایرانیان را بلندتر کرده است. در چنین فضایی، ما کمتر بھ دنبال حل مسئلھ ھستیم و بیشتر بھ دنبال 

اثبات خطای دیگری. کمتر می پرسیم «چھ چیزی درست است؟» و بیشتر می پرسیم «چھ کسی گفتھ 

است؟» و این دقیقاً ھمان لحظھ ای است کھ جامعھ از مسیر رشد بازمی ماند. زیرا پیشرفت، محصول 

گفت وگوست. علم از دل گفت وگو متولد می شود. دموکراسی از دل گفت وگو شکل می گیرد. تمدن از دل 

گفت وگو رشد می کند. اما نفی مطلق، ھیچ چیز تولید نمی کند. نفی مطلق فقط دیوار تولید می کند. 

و ملت ھا پشت دیوارھا بزرگ نمی شوند. شاید یکی از مھم ترین وظایف نسل امروز ایران ھمین باشد 

کھ این چرخھ تاریخی را بشکند. اینکھ بیاموزیم حقیقت نھ در انحصار حکومت است و نھ در انحصار 

اپوزیسیون. نھ ھیچ قدرتی ھمیشھ دروغ می گوید و نھ ھیچ مخالفی ھمیشھ حقیقت را در اختیار دارد. 

بلوغ سیاسی از لحظھ ای آغاز می شود کھ انسان بتواند میان ھویت و حقیقت فاصلھ بگذارد. و بپذیرد کھ 

گاھی رقیب او نیز ممکن است درست بگوید. شاید در نھایت، بزرگ ترین مشکل ما اختلاف نظر 

نباشد. مشکل این باشد کھ ھنوز ھنر زندگی کردن با اختلاف نظر را نیاموختھ ایم. 

و تا زمانی کھ چنین باشد، ھرچھ بیشتر سخن بگوییم، بیشتر از یکدیگر دور خواھیم شد؛ زیرا 

گفت وگویی کھ ھدفش فھمیدن نباشد، فقط شکل مؤدبانھ تری از جنگ است. 
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